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  رويكرد روشنفكري ديني و حوزوي؛ 
  اندازهاها و چشمانگيزه

  
  
  22/9/87: تاريخ تأييد       12/7/87: تاريخ دريافت  

  ∗حسين ديبا
جريان روشنفكري ديني ايران كه اشخاص و خطوط فكـري متنـوع و متكثـري، آن را                 

هـا بـا اهـداف و    كنند، نياز به واكاوي، تحليل و بررسي اين اهداف و مقايسه آن   راهبري مي 
شـود ضـمن      در اين مقاله تلاش مـي     . رويكردهاي روشنفكري حوزوي اهميت بالايي دارد     

ترين جريانـات روشـنفكري دينـي در          اي مهم   ارائه گزارشي اجمالي از رويكردهاي انديشه     
اندازهاي فكـري آنهـا پرداختـه     ها و چشم هاي پس از انقلاب اسلامي به بررسي انگيزه         دهه

بنـدي روشـنفكري    هاي اين جريانات تا حدودي، مـسئله     ليل و بررسي دغدغه   شود تا با تح   
  . ديني در كشور، مورد بازخواني مجدد قرار گيرد

هـاي    ترين ديـدگاه    اين نوشتار پس از بيان و تعريف مفهوم روشنفكري، به بررسي مهم           
بيـان  هاي پيش گفته خواهد پرداخت تا ضمن          روشنفكري ديني در كشور با توجه به زمينه       

محـور مباحـث در     . ها به مشكلات آنها در كاميابي به اهداف مورد نظر اشاره شود             ديدگاه
جريانات روشنفكري ديني در سمت و سوي روشنفكران ديني غير حـوزوي، متمركـز بـر                

هاي آقايان سروش و ملكيان و نگاه كلي بحث در بخش روشنفكري حوزوي، نـاظر                انديشه
  .هاي علميه است خواهي در حوزه ولبه جريان كلي نوانديشي و تح

 گرايـي، روشنفكري ديني، روشنفكري حوزوي، عقلانيـت، معنويـت       : هاي كليدي واژه
  نوانديشي ديني

                                                 
  ت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميأعضو هي ∗



 
 
 
 

 
 
 
 

84

ال 
س

هم
ازد

ي
 /

ره 
شما

رم
چها

 و 
هل
چ

 / 
تان

مس
ز

 
87  

  مقدمه
اي   شود ضمن ارائـه گزارشـي اجمـالي از رويكردهـاي انديـشه              در اين مقاله تلاش مي    

بـه بررسـي    هـاي پـس از انقـلاب اسـلامي            مهمترين جريانات روشنفكري ديني در دهـه      
هـاي ايـن    هاي فكري آنها پرداخته شود تا با تحليل و بررسي دغدغـه      انداز  ها و چشم    انگيزه

بندي روشنفكري ديني در كـشور، مـورد بـازخواني مجـدد قـرار                جريانات تا حدودي مسئله   
گـردد    ضرورت اين بازخواني از اهداف و اغراض، هنگامي به صورت روشن تبيين مي            . گيرد

گيـري و      تشتت نظرات و سخنان روشنفكران ديني كشور به لحـاظ جهـت            كه پراكندگي و  
گمان اين ادعا چنـدان گزافـه نيـست كـه             اند معلوم گردد بي     سمت و سويي كه نشانه رفته     

منـد در زمينـه اولويـت بنـدي           بندي نظـام    روشنفكري ديني در اين مرز و بوم به يك جمع         
 در سرنوشـت جامعـه تأثيرگـذار باشـد،          مسائل بنيادين در حوزه انديشه ديني كه مـستقيماً        

نرسيده است و بهترين شاهد اين ادعا همين عدم تمركز و وفاق ايـشان بـر طـرح مـسائل                 
باشـد و از همـين رو اسـت           گذاري مي   سو بر اساس ترتب منطقي مسائل و نظام اولويت          هم

در كه توسط روشنفكران ديني، در طرح مسائل انديشه ديني كـه نـاظر بـه مـسائل عينـي        
افتد و روز ديگـر، مـسئله معنويـت و            جامعه ديني است، يك روز، موج پلوراليسم به راه مي         

شود و همين طور زماني، خاتميت و روز ديگر، تجديد نظـر              عقلانيت به بحث روز تبدل مي     
اي، سكولاريسم و ايامي، مشكلات نظام روحانيت، كه با تأمل            در فهم حقيقت وحي و دوره     

ان چه به ترتيب و زمان طرح هـر يـك از ايـن مباحـث عنايـت شـود،                    و نگاهي دقيق، چن   
ترين گمانه در ايـن مـسئله بـه           بينانه  شود كه در خوش     تدبيري در هندسه كار مشاهده نمي     

اي در عرصـه      اي انديـشه    هـاي شخـصي و دوره       دغدغـه  رسد در طرح اين مسائل،      نظر مي 
 روشنفكري ديني به سختي خلط      پژوهي و فلسفه ديني با درد       هاي دين   مطالعات و پژوهش  

آوردهاي روشنفكري ديني     بر همين اساس، برخي بر اين باورند كه اصولاً دست         . شده است 
. اي ماست   هاي فلسفي غرب يا نهايتاً معادل سازي آن با مسائل انديشه            ما بازخواني انديشه  

اً اگر هـم    اگر چه در پاسخ اين گروه ممكن است طرف مقابل، اين گونه دفاع كند كه فرض               
هاي ذهني و ديني بـين همـه      شناسد و دغدغه    چنين باشد، انديشه بشري، مرز و مليت نمي       

ها مشترك است و بر اين اساس و بر فرض تسلم بر ادعا، اين نقصي بر روشـنفكران            انسان
اما بايد توجه داشت كه نيازهاي بومي فرهنگ دينـي در درون خـود، مـسائل                . ديني نيست 

بنـدي و اولويـت گـذاري        طبقه  ون كنكاش و استقراي آنها و تنظيم نظام       خاصي دارد كه بد   
در هر حال، روي اين سخن      . گاه به مقصود نخواهد رسيد      اين مسائل، تحول مورد نظر هيچ     
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هـاي    تـرين ديـدگاه     در اين نوشتار پس از بيان و تعريف مفهوم روشنفكري، بررسـي مهـم             
اي پيش گفتـه خواهـد بـود تـا ضـمن بيـان              ه  روشنفكري ديني در كشور با توجه به زمينه       

محـور مباحـث در     . ها به مشكلات آنها در كاميابي به اهداف مورد نظر اشـاره شـود               ديدگاه
جريانات روشنفكري ديني در سمت و سوي روشنفكران دينـي غيـر حـوزوي متمركـز بـر                  

ر هاي آقايان سروش و ملكيان و نگاه كلي بحث در بخش روشنفكري حوزوي، نـاظ        انديشه
  .هاي علميه است خواهي در حوزه به جريان كلي نوانديشي و تحول

  
  مفهوم روشنفكري و روشنفكري ديني. 1

باشـد كـه آن نيـز بـه           در فرهنگ ايراني، واژه روشنفكر، برگرفته از واژه منورالفكر مـي          
رو كـه در ايـن واژه،         ناصواب از آن  .  است intellectualعقيده بسياري، معادلي ناصواب از      

چ چيزي كه نشان از نور يا روشنايي و روشني داشته باشد، نيست، بلكه آن را به معنـاي                   هي
انـد كـه در ريـشه اصـلي آن در              و مانند اينها گرفتـه     ،ورز، فهيم، با شعور     مند، انديشه   هوش

 نيز كه به معناي تفكيك كردن است، رد پايي از معادل فارسـي         intellegereلاتين، يعني   
يابي يا نقيصه معنايي بوده كه گفته         يد به سبب همين عدم تطابق معادل      شا. شود  يافت نمي 

 ١.انـد  خوانده  ميenlightenedشده است در زبان انگليسي، متفكران جنبش روشنفكري را    
» enlightened intellectual«اي مركـب بـه عنـوان     و در واژگان زبان انگليـسي، واژه 

ن فارسي، برگفتـه از بخـشي از آن واژه مركـب          شود كه شايد لغت ياد شده در زبا         يافت مي 
 intellectual معادل مفهومي روشنفكر در زبان انگليسي، همان لغت       ،بوده، اما در هر حال    

  .است، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد
برخي، اين انتقال و برگردان نادرست واژه از زبان مبدأ به زبان مقصد را ناشي از مسئله                 

دانند    به منورالفكر مي   intellectualي اول در عصر مشروطه در ترجمه        افسون معادل ساز  
 كـه شـايد بتـوان گفـت         ٢.اي رواج يافت و شايع شد، ديگر كار، تمام است           كه وقتي ترجمه  

تر در اين خصوص به جاي استعمال معادل اول، استعمال اول است؛              تر و دقيق    تعبير صحيح 
تر، يعني اسـتعمال اول اسـت كـه گـاه بـه               ي عام چرا كه افسون اول، خود مندرج در افسون       

هاي ناصواب و گاه با به كار بردن اصـل لغـت بيگانـه                هاي ترجمه   شكل نخستين استعمال  
يابـد و ايـن       نظير تلفن و ماشين و هزاران واژه بيگانه اسـتعمال شـده، ظهـور و بـروز مـي                  

ان كه بايد و شـايد      مشكلي است كه تا به امروز، فرهنگستان لغت فارسي نتوانسته است چن           
هاي بيگانه به سبب رسوخ، غلبه و قهر          هاي ناصواب و به كارگيري واژه       در خصوص ترجمه  
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  .وضع تعيني بر ناكارآمدي وضع تعييني ودستوري فرهنگستان، آن را حل كند
از اين مناقشات لفظـي در خـصوص لفـظ روشـنفكر كـه در گـذريم در بيـان يكـي از                       

تـرين آنهـا باشـد،        ترين و جوهري    روشنفكري كه شايد مهم   هاي مفهومي و مصداقي       مؤلفه
چنين گفته شده كه روشنفكري، حضور منتقدانه در عرصه انديشه و تعـاملات اجتمـاعي و                
فردي است؛ در مواجهه با اين مفهوم، و با چنين تعريفي، نخـستين مطلبـي كـه بـه ذهـن                

و مـستمر اسـت، بايـد       كند، آن است كه اگر جريـان روشـنفكري، جريـاني پايـا                خطور مي 
. بپذيريم كه عنصر اعتراض و انتقاد در شخص روشنفكر و اين جريان بايد دائماً فعال باشد               

هنجاري فكري و آسيب روحي روانـي       ناحال، جاي اين پرسش است كه آيا اين خود نوعي           
  كه آدمي دائماً معترض و منتقد باشد؟ چرا نبايد راحت گرفت و همراه زمانه شد؟. نيست

ي، خصلتي مفيـد و     راي در ذات روشنفك     پاسخ به اين پرسش بايد گفت چنين لازمه       در  
هاي قابل نقد اين مفهوم، نظير محصور سـاختن مجـاري             ها و مؤلفه      فارغ از خصلت  (موجه  

. و برخاسته از مقتضيات زندگي بـشري اسـت        ) معرفتي انسان بر عقل خود بنياد و نظير آن        
منـدي آدمـي و جوامـع         ت روشنفكري بـه ويژگـي زمـان       نكته كانوني اين واقعيت در ماهي     

، فارغ و رو به آينـده دارد و           زيد كه از گذشته     او هماره در زمان حال مي     . گردد  انساني بر مي  
مقتـضيات گذشـته   . اي موارد با گذشته تفـاوت دارد  حال و آينده، اقتضائاتي دارد كه در پاره      

نده روشنفكر براي نيازهاي حال و آينده       اع كن نجتي اگر به درستي هم شكل گرفته باشد اق        
جويي بر خوگرفتن     طلبي ومصلحت   نيست و در اين ميان، اگر چه طبع آدمي به جهت راحت           

نهـد    كند، اما روشنفكر، اين پوسته را كنار مي         بر هر آنچه كه داشته و دارد، بيشتر تمايل مي         
د همـراه شـده و بـراي        همچنين با سياليت خـو    . شود  و به جاي آن كه با گذشته همراه مي        

اي بهتر از گذشته، تأمل كرده و همراه با ساختن بنايي تازه نـسبت بـه وضـع                    ساختن آينده 
به عقيده او بخـشي از آن چـه در گذشـته، شـكل              . ورزد  موجود، اعتراض كرده و انتقاد مي     

بندي نشده و يا اگر هم شده، اكنون و           يافته است يا اصولاً براساس ساماني صحيح، صورت       
با نيازهاي جديد همراه نيست و همين است كه روشنفكر را به عنوان وجدان بيـدار جامعـه             

هـاي نقـد، بنـايي تـازه بنيـان         دارد تا بر اساس منظومه فكري خود بر خرابه          به انتقاد وا مي   
  .سازد

توان فهميد كه او نه تنها بيمار نيست، بلكه در صدد جبران              بر اين اساس به درستي مي     
  .گي و رخوت همقطاران خويش استآلود خواب
گردد، حركتـي     ترين برداشتي كه از واژه روشنفكري به ذهن متبادر مي           گمان پررنگ   بي



 
 
 
 

 
 
 
 

87

 
يزه

انگ
ي؛ 

زو
حو

 و 
ني
 دي

ري
نفك

وش
د ر

كر
روي

شم
و چ

ها 
زها

اندا
    

از . كنـد   خواهي است كه البته اهداف عيني و خارجي را تعقيـب مـي              فكري در جهت تحول   
ر صدد  پردازي، د    و نظريه   توان به روشني دريافت كه روشنفكر با طرح ايده          همين مقدار مي  

  است تا تغيير ايجاد كند، اما تغيير نسبت به چه چيز و چرا؟
ظـاهر  » روشـنفكر دينـي   «اين واژه هنگامي كه پسوند دينـي پيـدا كـرده و در قالـب                

تـر شـده و بحـث را بـه سـمت و               تر و خـاص     شود، سمت و سوي اين سؤالات، متمركز        مي
و نحوه حضور آن در جامعه خواهي در عرصه دين   كند، يعني تحول    سويي ويژه رهنمون مي   

خواهي براساس تعلقات ديني و هنگامي كه ايـن اصـطلاح تركيبـي در فـضاي                  و يا تحول  
كند و در شناخت مصداق ديني كه         تر مي   يابد، باز هم دايره را محدود       وطني مجال طرح مي   

 روشنفكر به آن منتسب گرديده كه آيا از زمره اديان الهي يا غير الهـي اسـت و اگـر الهـي                 
ها نظريه دين     شناسي دين پرداخته و ده      است از چه نوع است، ديگر نيازي نيست تا به واژه          

شـود، بررسـي    شود يا نمـي   گيري شناخت آن واژه كه شامل چه ادياني مي          شناسي را در پي   
ساز   اگر چه از وجهي ديگر، مواجهه روشنفكران ديني با دين، خود ممكن است سبب             (كنيم  

از مجمـوع آن چـه آمـد، بايـد بگـوييم            .  از دين مـورد نظـر باشـد        پيدايش مفهوم جديدي  
روشنفكري ديني در جامعه ما جرياني است كه با تشخيص مشكل يا مشكلاتي در عرصـه                

جويي فكري و نظري براي       هاي مختلف، در صدد چاره      جامعه ديني و يا حوزه دين با انگيزه       
  .ه استبرطرف ساختن يا كمتر شدن اين مشكل يا مشكلات برآمد

  
  هاي روشنفكري ديني در سه دهه اخير انگيزه. 2

هايي از انگيزه جريانات روشنفكري و مصاديق فـردي آن؛         چنان كه در صدد بيان نمونه     
كـه برخـي    (صرفاً بر اساس بخش پيداي اظهارات ايـشان و نـه ضـمير ناهويـدا و پنهـان                   

توان گفت اين     اخير باشيم، مي  در دو دهه    ) اند  هاي خود عنوان كرده     زني  وجوهي را در گمانه   
بخشي به قرائتي جديد از دين به منظور نوسازي آن است تـا               ها گاه به منظور سامان      انگيزه

راه را براي جمع سنت و تجدد با گرامي داشتن جانب تجدد و لوازم دنيـاي مـدرن، همـوار                    
يـن در صـدد     سازد و گاه با رويكردي اگزيستانسياليستي در نهايـت بـا بـازخواني دوبـاره د               

هـا و     دار نـسبت بـه سـنت        هاي انساني است و گاه با تحفظ جهـت          كاستن از آلام و مرارت    
ترجيح دادن جانب آنها با قصد صيانت از حريم دين و شريعت با نگاهي جهان شمول و به                  

هاي نو به منظور توسعه و گسترش دين و فراگيرتر            سازي اسلام به طرح ايده       جهاني  انگيزه
  .كند عين كارآمدي فكر ميشدن آن در 
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هاي ديگـري     علاوه بر اين سه انگيزه كه خود سه رويكرد متفاوت را ايجاد كرده انگيزه             
تواند به عنوان تصوراتي مـستقل        كه گاه در ذيل سه رويكرد گذشته مندرج و يا احتمالاً مي           

رار طرح گردد، قابل ذكر است كه به جهت عدم تأثيرگذاري مهم در بحث، مـورد اشـاره ق ـ                 
  .گيرد نمي

هاست كه ماهيت و محتواي روشنفكري شـكل گرفتـه و سـؤالات               براساس اين انگيزه  
  .يابد خواهد تغيير دهد، پاسخي در خور مي پيش گفته كه روشنفكر چه چيزي را و چرا مي

  
  روشنفكري ديني با رويكرد جمع بين سنت و تجدد: الف

 تعلـق آن بـه قـرون گذشـته،          گويد دين سـنتي بـه جهـت         روشنفكر نوع اول به ما مي     
هـاي    گـرفتن از ظرفيـت      كوشـد بـا بهـره       او مـي  . گوي نيازهاي انسان معاصر نيـست       پاسخ
ليل زباني و هرمنوتيك و با تاريخي قلمداد كردن ديـن و            حهاي ت   هاي نوين در حوزه     فلسفه

نـار  مند از ذاتيات و عرضيات دين و در پرتو به محاق بـردن يـا ك                 با ارائه تفكيكي غير نظام    
كند، قرائتي تازه از دين و ذاتيات آن عرضه كند            گذاشتن آن چه كه عرضي دين قلمداد مي       

 البتـه تنهـا نـسبت بـه     ،اي داري به شكل عام و اسلام در قرائت او با كمترين هزينه             تا دين 
هاي سنتي نسبت      به عقيده ايشان، نگرش    ∗.تجددخواهي، با زندگي مدرن امروز جمع گردد      

ترين مفاهيم، نظير حقيقت      اي  ديني بايد از اساس و بنياد دگرگون گردد و پايه         هاي    به مقوله 
با اين همـه، ايـن جريـان، گـاه انگيـزه اصـلي خـود را        . وحي بايد مورد بازنگري قرار گيرد 
  :گويد كند و چنين مي پاسداري از حريم ايمان معرفي مي

و  قانع كننده    پذير    هاي ديني سنتي عقلاً و اخلاقاً دفاع          محصولات حوزه 
ورزان سنتي را نيـز بـه         هاي باور ديني دين     ها حتي پايه    نيست و اين انديشه   

گريزي شده و بر اين اساس، اگـر       ترين عامل دين    لرزه در آورده و خود مهم     
انديشمنداني نظير سـروش در ميانـه ميـدان از آيـين محمـدي آبـرو داري        

  ٣.ماند ها هم باقي نمي كردند، اين خرده ايمان نمي
گاه نـه     اين جريان با عنايت به اين نكته كه هموارسازي راه براي پروژه مورد نظر، هيچ              

                                                 
 دكتر سروش رويكرد خود را در روشنفكري ديني با مشخص ساختن خطوط فاصل خـويش بـا                 ∗

گرايان و شيوه جمع بين سنت و مدرنيته را در مقاله ارايه شده بـه سـمينار                 ن و نيز سنت   ديگر روشنفكرا 
  .11، ص 9آئينه انديشه، شماره . ر ك. به طور كامل تبيين كرده) 86شهريور (دين و مدرنيته 
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گرايي حتي با به رسميت شناختن نص، همسازي ندارد، گام بـه گـام از نظريـه                   تنها با نص  
اگر نيـك، نظـر كنـيم،       . قبض و بسط، آغاز و به بشري بودن كلام الهي كشيده شده است            

شيده شدن كار اين طيف به اين جا كه ماحـصل ديـن را حقيقتـي                خواهيم دانست كه با ك    
هـاي    كند و تأثير آمـوزش      بشري و برخواسته از زواياي فكري يا شهودي انسان معرفي مي          

رساند، ديگر، فاصله چنـداني بـين مبـاني معرفتـي ايـشان و                مستقيم الهي را به حداقل مي     
 نيز براساس عقل خود بنياد انـسان        فكري غربي نماند؛ زيرا روش    روشنفكري غربي باقي نمي   
  .بنيان گرفته و سامان يافته است) نه معناي سنتي(ها وحياني  و عقلانيت بريده از معرفت

اگر چه هدف و غرض اصلي اين جريان، ارائه قرائتي جديد از دين به منظور جمع آن با          
ين طيف را بيـشتر     هاي نهايي راهبران ا     نظران، انگيزه   تجدد بوده است، اما برخي از صاحب      

اند اين جريان، بيشتر در صدد تسويه حساب با           اند و گفته    معطوف به اغراض سياسي دانسته    
گويد كه روشـنفكر دينـي         البته دكتر سروش، خود نيز در جايي مي        ٤.مخالفان سياسي است  

  ٥.شود به واسطه نقدي كه از حكومت دارد، ناچار به سياست كشيده مي
ه مطالب طرح شده توسط اين جريان، عمـدتاً نـاظر بـه مـسائل             در هر حال از آن جا ك      

اي اسلام در حوزه روشنفكري ديني است، قاعدتاً مواجهه و نقد و بررسي و تحليـل                  انديشه
فـارغ از   ) اي ديـن پژوهـي صـرف        حداقل در رويكردي نـاظر بـه مـسائل انديـشه          (آن نيز   
  .هاي ديگر بايد در همين فضا انجام پذيرد انگيزه

ن ميان، آن چه كه از اهميت برخوردار است، عدم توجه و اهتمام راهبـران اصـلي                 در اي 
هـاي مطـرح      هايي است كه متوجه پيش فرض       گويي به پرسش    اين رويكرد نسبت به پاسخ    

به درستي بايد پرسيد كه چرا دغدغه اصـلي         . گيري است   ناشده يا مطرح شده در اين جهت      
ان ديني اين مرز و بوم، جمع بين سنت و تجـدد            اين جريان به عنوان دغدغه اول روشنفكر      

اي وجود دارد كه در ميـان مـسائل و مـشكلات عديـده و اساسـي در                    شده است و چه ادله    
فرهنگ ديني كشور، صرفاً همين مسئله به عنوان دغدغه اول جريـان روشـنفكري دينـي                 

 كـه بـه رغـم       در ميان روشنفكران ديني كشور، كساني هـستند       . بايد مورد توجه قرار گيرد    
سويي با بسياري از مباني دكتر سروش و ديگر همراهان اين جريان در زمينـه بـسياري                   هم

از مسائل اساسي دين پژوهي نظير پلوراليسم، سكولاريسم با ايشان در اين مسئله هم رأي               
 پـس در    .دانند  نيستند و مسئله جمع بين سنت و تجدد را مسئله اول روشنفكري ديني نمي             

م بايد پرسيد شما به چه دليل يا دلايلي، غايت قصواي خود را آشتي بين سنت                نخستين گا 
هـاي روشـنفكري دينـي        ايد و در اين مسير سعي داريد تمام قـوا و انديـشه              و تجدد دانسته  
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اي مبهم و در عين حال، كليدي است كه ايـن جريـان، فـارغ                 اين، خود نكته  . تجميع گردد 
  .دلانه از آن عبور كرده است

 ديگر اين رويكرد، آن است كه در مجموع نظريه ارائه شده، تحليـل روشـني از                 مشكل
پردازي نه چندان كوتاه خـود در         اي كه در دوره ايده      نحوه ربط و نسبت بين مسائل پراكنده      

هاي مختلف انديشه ديني و مسائل پيراموني داشته است، در درون خـود آنهـا ديـده             عرصه
مندي با مسئله اصلي اين رويكرد        اين مسائل، ارتباط نظام   از سوي ديگر، مجموع     . شود  نمي

اي بـا ايـدة جمـع         وارة نه چندان مرتبط انديـشه       طرحي براي نحوه ارتباط اين نظام      ندارد و 
  .سنت و تجدد، ارائه نكرده است

از ديگر مسائل چالشي اين رويكرد، آن است كه چنان كه بپـذيريم مـسئله جمـع بـين                   
مسئله بومي روشنفكري ديني كشور است و نيز بر فرض تسلّم بر            ترين    سنت و تجدد، مهم   

هاي مختلف در عرصه دين پژوهي در اين جريـان            پردازي  اين كه ارتباط روشني بين نظريه     
وجود دارد، بـاز هـم بـا توجـه بـه زوايـاي              ) مع بين سنت و تجدد    ج(با تأمين انگيزه اصلي     

هـاي بنيـاد دينـي نظيـر          مي در عرصه  مختلف فكري اين جريان و هرم اركان انديشه اسلا        
رسد اين جمع، نهايتاً به حذف يا اسـتحاله   وحي كه قوام دين بر آن استوار است، به نظر مي 

يكي از طرفين، يعني سنت انجاميده است كه ديگر جمع نيست و            ) قريب به حذف  (بنيادين  
  .در حقيقت، نوعي پاك كردن صورت مسئله است

  
  تقرير حقيقت و تقليل مرارترد روشنفكري ديني با رويك: ب

روشـنفكري  در بررسي و معرفي راهبري جريان روشنفكري نوع دوم كه تمـام دغدغـه     
زدودن رنـج و محنـت از       تـر و    آگاه ساختن شهروندان نسبت به باورهاي درسـت       خويش را   

او كـه خـود را از      . توان به آراي مصطفي ملكيان اشاره كـرد         كند، مي   زندگي بشر عنوان مي   
شايد بتوان ايـشان را ابـداع كننـده و راهبـر      (٦.كند داران اين رويكرد معرفي مي  ه طرف زمر

هـاي اگزيستانسياليـستي داشـته و بـه           دغدغهوي  ) اصلي اين نظريه در قالب بومي دانست      
و ) 1860 ـ  1788(گفته خود او در زمينه پيش گفته، بيشترين تقارن فكري را با  شوپنهاور 

پـرده     و در بيان خطوط مرزي خـود بـا جريـان اول، بـي              ∗ نيگل دارد  از معاصرين، با تامس   
  :دارد چنين اعلام مي

نگران فرهنـگ     نگران تمدن، نه دل     دلنه  نگران تجدد،   نگران سنتم، نه دل     من نه دل  «
                                                 

  .براساس اظهارات ايشان در گفتگوي شخصي با نگارنده ∗
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داري   هاي گوشت و خـون      نگران انسان   نگران هيچ امر انتزاعي از اين قبيل، من دل          و نه دل  
  .»روند برند و مي  ميآيند و رنج هستم كه مي

گـرفتن از     كند در روش روشـنفكري خـود بـا بهـره            او بر اساس همين انگيزه سعي مي      
ه و آشـنا    ادها را با حقيقـت مواجهـه د         معنويت و عقلانيت متعادل، اولاً هر چه بيشتر انسان        

پـس از تبيـين     م سـازد كـه در آن،        ياندازي را ترس ـ    سازد و ثانياً در شيوه فكري خود، چشم       
گـرفتن   ها هر چه كمتر درد كشيده و رنج ببرند و نهايتاً با بهـره  انسان ٧دها و آلام انساني در

كنـد عـلاوه بـر دو         از هر آن چه كه در عرصه دين و علم و فلسفه و هنر هست، سعي مي                
ها را به گرايش هر چه بيشتر به سوي نيكي و نيكوكاري رهنمون               مقصد پيش گفته، انسان   

  .گردد
معنويـت و   «اي خود در عرصه روشنفكري ديني، پـروژه           رد اهداف انديشه  او براي پيشب  

هاي بشري در برقراري تـوازن بـين          به عقيده ايشان، تمدن   . را طرح كرده است   » عقلانيت
. انـد  اند و غالباً يكي را در پاي ديگري قرباني كرده         معنويت و عقلانيت، همواره ناموفق بوده     

  :روشنفكري ديني ايران به جهات زير، اهميت مضاعف دارداز ديدگاه او طرح اين پروژه در 
  .داران زيادي دارد ـ تفسير بنيادگرايانه از اسلام كه طرف

  .گريزي كه منشاء جزم و جمود است ين و استدلالقـ روحيه تقليد و تل
داوري منفـي نـسبت بـه         ـ تفسير نادرست از خود و ديگري كه خود شـيفتگي و پـيش             

  . استديگران را موجب شده
  .ـ سياست زدگي و اعتقاد به اصالت سياست

بـه  ) نـه باورهـا   (اي كـه در رفتارهـا         به گونه ) نه ماديت فلسفي  (رواج ماديت اخلاقي     -
  ٨ .اي هستيم كه گويي هيچ ـ معنويت و روحانيتي در كار نيست گونه

گرايـي و   ملكيان، معنويـت را حاصـل زنگـارزدايي ديـن از زنگارهـاي ناشـي از خرافـه          
كند و راهبر انـسان را در         داند و آن را در دوري جستن از تعبد، تعقيب مي            جويي مي   طورهاس

دگريـزي دينـي را در كاميـابي و         رهـاي خ    دانـد كـه وزن گـزاره        اين وادي، عقلانيتـي مـي     
هـاي آرامـش،      هايي كه رضايت باطني را در قالـب         رستگاري انسان، سنجيده و نهايتاً آموزه     

كند، براي انسان بـه       هاي آرماني اگزيستانسياليستي تأمين مي      صلتشادي و اميد و ديگر خ     
هاي ديني بـه اعتقـاد    ارزيابي گزاره  ايشان بدين سان با تقدم عقلانيت در٩ .آورد  ارمغان مي 

  .خود به عدم توازن ميان عقلانيت و معنويت، خاتمه داده است
تـوان    ، به روشني مـي    ريان دوم گفته شد   جاز آن چه در شرح ماهيت دين و معنويت در           
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. اي در مـذهب و آئـين خاصـي نـدارد            دريافت كه دين و معنويت در اين نظريه، تعين ويژه         
هاي معنويت و ايمان ديني، چنان فراخ و باز است كه از پذيرش ادياني با مناشي غير                   لفهؤم

سـراغ  تواند    همين خصوصيت را به نوع ديگري در جريان اول نيز مي          . الهي نيز ابايي ندارد   
 تگرفت؛ زيرا اين رويكرد با طرح مسئله ذاتي و عرضي در دين كه با اصطلاحات پلوراليس               

گوهر و صدف جان هيكي، تقارن و براساس برخي تفاسـير، وحـدت و يگـانگي دارد، راه را          
سازد و اگـر چـه در         براي انطباق واسع مفهوم دين بر مسالك مختلف و متفاوت، هموار مي           

گرفتـه شـده در مقالـه بـه ملاحظـه             تيم كه واژه دين در اصطلاح پـي       ابتداي اين مقال گف   
يابـد، امـا اكنـون بـا        مناسبات حكم و موضوع جريانات وطني، بر دين اسـلام انطبـاق مـي             

ران اصلي اين دو جريان ـ كه از جريانات مهـم   استدراكي در اين نگاه بايد بپذيريم كه راهب
و تأثيرگذار روشنفكري ديني هستند ـ گرچه رويكرد خود را در بستر انديشه اسلامي طـرح   

اند، اما پروژه پيشنهادي آنها درباب روشنفكري ديني، نهايتاً و لزومـاً بـه روشـنفكري                  كرده
ر مـا بـه صـورت خودآگـاه يـا           گويا متفكـران روشـنفك    . انجامد  ديني در قالب اسلامي نمي    

اند كه براي جمع بين سنت و تجـدد و يـا كاسـتن از آلام و                   ناخودآگاه به اين نتيجه رسيده    
هاي همنوعان خويش، لاجرم بايد از التزام به پذيرش دين و مكتبي خـاص كـه بـا                    مرارت

 كمترين لسان سلبي نسبت به ساير مسالك همراه باشد، سخت اجتناب كرد و به معنـويتي               
  .مرز، بسنده نمود رنگ و آيين و ديني بي بي

تـوان بـه نـزاع و مناقـشه پارادوكـسيكال بـودن مفهـوم                 با استفاده از نكتـه اخيـر مـي        
. روشنفكري ديني، حداقل به صورت مصداقي در مورد اين دو جريان، پاسخي مناسـب داد              

ه آن را بـه     ترين گره كوري كه در مفهوم روشنفكري ديني ديده شده ك ـ            توضيح، آنكه مهم  
باشد كه روشنفكر دينـي       ساخته است، اين نكته مي    ) دايره مربع (آميز    مثابه تصويري تناقض  

بايد از سويي روشنفكر باشد و تعبد را كنار گذاشته و كـاملاً بـه مـوازين عقلانيـت، التـزام                     
 چـرا كـه      بورزد؛ چون روشنفكر است و از طرف ديگر به متون دينـي، تعبـد داشـته باشـد؛                 

كر ديني است و بديهي است كه متعبد بودن با رهـايي از تعبـد، سـازگار نيـست؛ در                    روشنف
حالي كه بايد گفت اگر همه مشكل همين باشد، روشـنفكراني چـون دكتـر سـروش، ايـن                   

نبـوي و اخيـراً بـا تـصريح بـه             چالش را به يمن نظراتي چون قبض و بسط و بسط تجربـه            
م حضور هرگونـه تعبـد در ديـن، نـه تنهـا از              بشري بودن مقوله وحي با منتفي دانستن لزو       

فراروي خود، بلكه اساساً از فراروي همه روشنفكران ديني همراه خود در اين نظريه مرتفع               
كنـد و بـديهي و    بر اين اساس، دين قرائتي سازگار با تجربيات شخصي پيدا مـي         . اند  ساخته
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شنفكري ديني نسبت بـه     طبيعي خواهد بود كه معترضان به پارادوكسيكال بودن مفهوم رو         
توانند   تعبد روشنفكر به تجربيات خويش كه قاعدتاً سازگار با عقلانيت خود بنياد است، نمي             

 در روشنفكري، تعبد نسبت بـه نتـايج و          ماعتراض مشابهي داشته باشند؛ چرا كه تعبد مذمو       
آيـد؛   هاي ناشي از انشائات غير است و در اين صورت، ديگر چنين مشكلي پيش نمي                آموزه

هاي دروني روشنفكر بـا نظـام عقلانيـت روشـنفكري وجـود               زيرا اصولاً تضادي بين يافته    
  .ندارد

گرا، جاري و ساري است؛ زيـرا در          تر در جريان معنويت     اي روشن   اين شرح حال به گونه    
اين ديدگاه، علاوه بر پذيرش گوهر اديان و پيام و عنصر مشترك اديان بـه عنـوان جـوهر                  

هاي درونـي بـه عنـوان تجربـه دينـي اسـت،               ان تجربه حي كه ناظر بر رج    دار  اساسي دين 
شود كه در معنويت پيشنهادي بايد تعبـدگرايي بـه            همواره بر اين نكته، تأكيد و توصيه مي       

  ١٠.تريم حداقل ممكن كاهش يابد و هر چه بتوانيم تعبدگرايي كمتري داشته باشيم، موفق
 ـ        ، راه را بـر  زگري ـ ا التـزام بـه معنويـت تعبـد     بر اين اساس، جريان دوم روشنفكري نيز ب

 مـأخوذ در واژه     به عبارت ديگـر، ديـنِ     . بندد   آميز بودن مفهوم روشنفكري ديني مي       تناقض
روشنفكري ديني با تفسيرها و رويكردهاي ارائه شده در اين دو جريان بـا نفـي تعبـدهاي                  

كنـد و از طـرف        ي بـاز مـي    باور  تازي عقل خودبنياد و علم      ديني از يك سو راه را براي يكه       
انجامد با قطع علقه بـه ديـن خـاص،            ديگر با همين نگاه كه لاجرم به پلوراليسم ديني مي         

اي و محدود بودن به خود نگرفته و بر وجهه جهـاني روشـنفكري در قالـب                   خصلت منطقه 
  .كند تحفظ مي) به معناي پيش گفته(ديني 

روش در دفاع از مفهوم روشنفكر ديني       البته ناگفته نماند كه به رغم تصريحات دكتر س        
نفي هرگونه تناقض دروني در اين مفهوم، آقاي ملكيان در مقابل دعـواي پـارادوكس در                 و

انـد كـه شـايد علـت آن، برداشـت       اند و آن را پذيرفته مفهوم روشنفكري ديني، تسليم شده   
د، معلـوم   سنتي از مفهوم دين در اصطلاح روشنفكري ديني است، اما از آن چـه گفتـه ش ـ                

گرديد كه اگر هم بپذيريم مفهوم دين با مفهوم روشنفكري، سرناسازگاري دارد، اين ديـن،               
ديني نيست كه در جريان اول و دوم طرف ادعا قرار دارد و براساس مبـاني خـاص ايـشان                 

  .تقرير گرديده است
هـاي    اما در بررسي جريان پروژه معنويت و عقلانيـت و ميـزان تطـابق آن بـا دغدغـه                  

وشنفكري اين جريان بايد گفت اين رويكرد كه منظري فراخ به سوي معنويت گشوده، با               ر
تلاشي فلسفي، عزم آن دارد تا با كاستن و غير ضروري دانستن بسياري از قيود و شـرايط                  
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بستگي به امور معنـوي ـ كـه غالـب اديـان       انحصاري اديان و مكاتب در عرصه باور و دل
هـاي    اند؛ به همـراه آمـوزه       ها را اركان اساسي ايمان تلقي كرده        الهي و غير الهي، آن مؤلفه     

  .ايجابي خاص اين نظريه ـ افقي تازه به سوي معنويت براي انسان معاصر بگشايد
 اين رويكرد، صراحتاً ساز ناسازگاري با اديان و مذاهب را ننواخته است و حتي در                چهاگر

هايي دارد؛ امـا بايـد پـذيرفت     عاليم مذكور، اشارهها به قابليت اجتماع آن با ت   اي از گزاره    پاره
اين طرح، حداقل در عدم اشتراط تعيناتي كه اديان و مذاهب مختلف با تعدد و تنوع خاص                 

هاي رقيب، از لـوازم غيـر قابـل انفكـاك             خود، اين تعينات و تعلقات را همراه با نفي نظريه         
  .دانند، در تعارض است مكتب خود مي

نقد آن در نقاط تعارض پيش گفته با اديان الهي، مجالي واسع طلب             تحليل اين طرح و     
آن دسـته از    : كند، اما در نگاهي گذرا و تحليلي نسبتاً همدلانه نسبت به آن بايـد گفـت                 مي

اي نـاظر بـه       ها و مكاتبي كه حاصل فكر بشري بوده و در صـدد هـستند تـا برنامـه                   نظريه
ترين   سان ارائه داده و در تكاپوي تأمين مهم       هاي اساسي تعلقات روحي و فكري ان        چارچوب

هـاي موجـود باشـند، همـواره بـا ايـن        نيازهاي همنوعان خويش در اين باب و رفع دغدغه  
گيـري ابعـاد معنـوي و فكـري در حيـات فـردي و                 رو هستند كـه شـكل        مهم روبه   چالش

نـوعي اسـت كـه      ها و عوامل بسيار متعدد و مت        اجتماعي، حاصل و برآيند تأثير و تأثر مؤلفه       
يك آنها و تعيين نوع و ميزان اثرگـذاري و تأثيرپـذيري در ضـمير خودآگـاه و                    احصاي يك 

ناخودآگاه فرد و اجتماع، امري سخت دشوار و يا با نگاهي واقع بينانـه، ناشـدني اسـت و از                    
اي كامياب در فراهم آوردن حياتي طيبه، مبتنـي بـر احاطـه و                آن جا كه ادعاي ارائه برنامه     

تـوان دريافـت كـه انديـشه محـدود            افي تام بر جهات پيش گفته است، به روشني مـي          اشر
در ايـن ميـان، برخـي بـر ايـن           . بشري براي در انداختن چنين طرحي، سخت ناتوان است        

باورند كه پيمودن مسير آزمون و خطا در اين راه، خود طريقي صواب است و در اين باب و                   
. من مصون از خطـا نيـستم      «: گفت  رند كه بودا نيز مي    دا  در مقام استشهاد، چنين اظهار مي     

. »اگر نتيجه ديديد بپذيريد و اگر نتيجه نديديـد، نپذيريـد          . گويم، بيازماييد   آن چه را من مي    
ولي ناگفته پيداست مسيري كه با گرانبهاترين سرمايه وجودي آدميان، يعني فرصت تكـرار       

گذارد و دقيقاً بـه سـبب         رويكرد، باقي نمي  ناپذير عمر، سروكار دارد، مجالي براي طرح اين         
خداي متشخص اديان الهي كه خالق انسان و محـيط بـر            (همين نكته است كه خداباوران      

 ـهاي او را در قالب برنامه اديـان، يگا          تنها و تنها طرح   ) مصالح و نيازهاي انسان است     ه راه  ن
  .دانند برون رفت از اين چالش مي
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هـا را در      پردازي، داعيه بهـروزي و تعـالي انـسان           نظريه از سوي ديگر از آن جا كه اين       
نيت دارد، متواضعانه بايد گفت نويد دادن به كاستن رنج و آلام روحي بشري چنان كه بـه                  

اي را طلـب دارد       سرانجام كار در بالاترين سطوح معرفت، يقين نداشته باشيم، مباني ويـژه           
مـان    هدات اخلاقي نسبت به همنوعـان     كه خود مبتني بر نوع نگرش خاص به بنيادها و تع          

  .باشد مي
انـد و     همه اديان تاريخي در دوران پيشامدرن ظهور كـرده        «: در اين ميان، اين گفته كه     

هاي معرفت شناختي و اخلاقي كـه ايـن اديـان داشـتند       مابعدالطبيعه، فلسفه و پيش فرض    
مدرنيته بـا   «:  سخن كه  و يا اين  . »براي انسان متجدد، بعضاً قابل فهم يا قابل قبول نيست         

، همگـي مبتنـي بـر ايـن     »داري سازگار نيـست و قـوام مدرنيتـه بـه عقلانيـت اسـت            دين
انـد و     هاي زمـان و تـاريخ       هاي همه اديان، اسير سرپنجه      فرض هستند كه لزوماً آموزه      پيش

ارتباط وجودي اديان ابراهيمي به شكل عام و دين خاتم و جاودانه به طور خاص با خدايي                 
خص كه به معناي حقيقي و واقعي، خالق عالم و همه جهانيان بوده و هـم او                 ش و مت  مجرد

باشد، بريده است و لاجرم از اين گمان اسـتنتاجي جـز ايـن                دانا به همه نيازهاي انسان مي     
  .نبايد حاصل گردد

هـاي اديـان      در پذيرش دين توسط عقلانيت مدرن و نيز آن كه اين عقلانيـت، آمـوزه              
تابد، نيز بايد ملاحظه كرد كه مراد از عقلانيت مدرن چيست؟ و كدام طيـف                كهن را برنمي  

تـوان بـه      از آن، با چه نمايندگاني مورد نظر است؟ بايد توجه داشت كه در قالب كلي نمـي                
ناسازگاري هر قرائتي از عقلانيت مدرن با دين داري حكم راند و اگر مراد، قسمي خاص از                 

افيزيك، يك سره ناسازگار است، بايد گفت ملازمان ايـن          آن است كه با مدعيات دين و مت       
هـاي جـزم و بـاور در نظـام            قسم خاص از عقلانيت مدرن، خود به خوبي واقفند كـه پايـه            

 ـشناسي اين عقلانيت در دوره معاصر، بسيار لرزان است و اگـر       معرفت  بخواهنـد بـه   نشااي
واري براي معرفت و عقلانيت، باقي      تمامي لوازم فلسفي اين مباني، وفادار بمانند، بنيان است        

نخواهد ماند تا معنويت پيشنهادي ايشان بر اساس آن شكل گيرد و اگـر بـا ديـده انـصاف               
هـاي اديـان      نظر شود، از آن جا كه لسان سلب اين نظريه نيـز در جانـب كارآمـدي آمـوزه                  

ت حـال ـ    پيشامدرن در دوره معاصر از قطعيت برخوردار نيست و تنها بر گمان، استوار اس ـ
با تحفظ بر رويكرد همدلانه اين تحليل و فارغ از نقدهاي كلامي ـ بايـد گفـت اگـر قـرار      
است براساس حدس و گمان و مواضعه، جرياني را نفي، و مكتبي را بنا نهيم، ديگر در ايـن          

مانـد؛    صورت چه رجحاني در انتخاب مكاتب پسامدرن، نسبت به اديان پيشامدرن باقي مي            
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گيري و تبلور ايمان و باور معنـوي از مكانيـسم             يد توجه داشت فرايند شكل    ضمن آن كه با   
شناسي برخوردار است و      اي به لحاظ مسائل جامعه شناختي و روان         بسيار پيچيده و ناشناخته   

بيني كرد كه بـا سـتاندن معنويـت نقـدي، كـه در اعمـاق جـان                    توان پيش   به درستي نمي  
اي   گزين ساختن آن با طـرح پيـشنهادي، چـه نتيجـه            دار رسوخ دارد و جاي      هاي دين   انسان

ترديد، صاحب اين نظريه با درك ضرورت حضور معنويت در زندگي بشر، در               بي. اصل آيد ح
صدد تعميق آن به منظور تأمين معنابخشي به زنـدگي و كاسـتن آلام همنوعـان خـويش                  

مشابه كـه از    » زينگ  هاي جاي   طرح«هاي ناكام     است و اين نگاه مشفقانه با توجه به تجربه        
  .سوي فيلسوفان بزرگ دوران معاصر ارائه گرديده، بايد بيمناك نتيجه باشد

  
  روشنفكري ديني با رويكرد بسط دين الهي: ج

اما جريان سوم در روشنفكري ديني كه صرفاً انگيـزه گـسترش و بـسط ديـن الهـي و                    
 اصيل انقلاب اسـلامي  اي پروراند جرياني است كه با خطوط انديشه توسعه آن را در سر مي   

هاي مرحوم امام و شـهيد مطهـري و شـهيد بهـشتي و ديگـر                    كه تجليات آن را در انديشه     
گرفت، شكل گرفتـه اسـت و اگـر چـه پـس از                توان پي   اساطين فكري حوزه و انقلاب مي     

پيروزي انقلاب اسلامي و پيدايش فضاي تازه در عرصه انديشه ديني و تشكيل مؤسـسات               
هاي مهم و تأثيرگـذاري از        پژوهي، حركت    و پژوهشي مدرن در حوزه دين      و مراكز آموزشي  

اين رويكرد به جاي مانده است، اما با اين وجود، اين جريان در اثـر ابتلائـات مختلـف كـه      
شناسي نظام فكـري و       شناسي آن به آسيب     جاي بررسي آن در اين مختصر نيست و آسيب        

ظام و سازمان و سامان درستي باز نيافته و حتي          گردد، هنوز ن    ها بر مي    مديريتي سنتي حوزه  
گذاري اين حركـت كـه روشـنفكري دينـي باشـد يـا نـو انديـشي دينـي و يـا                  هنوز در نام  

همچنـين در   . بندي مشخصي نرسـيده اسـت       روشنفكري حوزوي و يا موارد مشابه به جمع       
اي ه ـ  هاي وجودي ايـن جريـان از جريـان          تعيين خطوط مرزي و نكات كليدي در شاخصه       

شود كه شـايد تـشتت مراكـز و افـراد تـصميم               رقيب، تقريري عام و مورد وفاق يافت نمي       
بندي به كار جمعي و نهاد تصميم سـازي واحـد            گيرنده در اين حوزه و عدم مقبوليت و پاي        

  .زا است از عوامل مهم اين نابساماني آسيب
ي و جهان شمول بودن     اين جريان با باور راستين نسبت به جاودانگ        فارغ از اين مسائل،   

هـاي معرفتـي گذشـته و بـي آن كـه        گـرفتن از بنيـان      دعوت اسلام، در صدد است با بهره      
ها و مسائل اصولي و اساسي اسلام را ويران كند، بـا ورود بـه     ها و روش    بخواهد همه سنت  
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هاي علمي و جهاد فكري، نيازهاي فكـري و علمـي را در حـوزه      هاي جديد و چالش     ميدان
  .يني برآورده سازدانديشه د

در توضيح اين رويكرد بايد گفت نگاه به مفهوم خاتميت و جاودانگي دين، گاه به ايـن                 
صورت است كه همچون نگاه سنتي در گرايش ايستاي آن بگوييم كه پيامبر اكرم و ائمـه                 

كردند و تلاش كنيم تا بـا تحفـظ بـر همـه مختـصات                  در آن زمان چه مي     معصومين
النبي و زمان حـضور     ينة  ه در نصوص روايي و تاريخ از صدر اسلام و مد          ظاهري به جا ماند   

ائمه، همان احكام و قضايا را بدون فهم شرايط تحقـق عينـي، محيطـي و تـاريخي آنهـا،                    
 حـلال الـي يـوم القيامـه و حرامـه           6حلال محمد «كم و كاست، با اتكاي بر آموزه          بي

 خاتميت را هم در اين خلاصه كنـيم كـه           پياده سازي كنيم و معناي    » حرام الي يوم القيامه   
ها همگي بعينه در هر ظرف زماني، جاري و ساري است و گـاه بـا تحفـظ بـر                      همان آموزه 
مند به جاي آن كه بگوييم ما در اين زمان، دقيقاً همـان        هاي دين در قالبي نظام      همه آموزه 

ل قـرار   كم و كاست، الگـوي عم ـ        را بي   و ائمه معصومين   6عملكرد خارجي پيامبر  
حوزه احكام را در تعامل با اخـلاق و آن   نگر ـ كه در  گوييم براساس نظام كل دهيم، مي مي

 و 6دهد ـ بايد ملاحظه كنيم كه اگر پيـامبر   بيني اسلام سازمان مي دو را در پرتو جهان
بـر اسـاس ايـن      . كردنـد   گرفتند، چه مي     در اين جايگاه و زمان قرار مي       ائمه معصومين 
اي اسـت    و نظريه به بار ننشسته  رسد كه اين طرح، همان ايده       ين به نظر مي   توضيحات، چن 

هـاي مختلـف، آن را طـرح كردنـد، ولـي              كه امام راحل و شهيد مطهري، بارها و به شكل         
  .مجال و توضيح و بسط نيافتند

گفته پيداست كه طرح مسئله نظام ثابتات و متغيرات و يا مباحث مربوط به مقتضيات               ان
هاي مختلف به ميان كـشيده شـد، در مرحلـه             در بيانات اين دو بزرگوار در جايگاه      زمان كه   

هـاي    واره، آموزه   پياده سازي و اجرا، معناي محصلي نخواهد يافت؛ مگر آن كه بتوانيم نظام            
دين را به شكل يك سيستم معنايي به هم پيوسته و منسجم كه هر گـزاره و هـر مفهـوم،           

يابـد، سـامان       و مفاهيم اخلاقـي و فقهـي و اعتقـادي معنـا مـي              ها  تنها در كنار ساير گزاره    
توان به روشني دريافت جايگاه هر مفهوم و آمـوزه در منظومـه               در اين صورت مي   . بخشيم

گونه است و در چه شـرايطي، مجـال طـرح و            چمعارف ديني و سهم و كاركرد آن چقدر و          
توان نظام وارة چيـنش مفـاهيم،    يدر اين ساختار هرمي به خوبي م. كند سازي پيدا مي   پياده

پـردازي و در      ميزان اهميت و ترابط هر يك را با ديگري تبيين كـرد تـا در جريـان نظريـه                  
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بديهي اسـت   . اي با اشراف و درايت، جلو رفت و بر قواعد بازي، مسلط بود              تحولات انديشه 
قواعد كلي نظير هاي قبلي نظير آن كه بخواهيم همه مشكلات را با             حل  كه اين شيوه با راه    

هـاي حكـومتي،     و لاحرج، حل و فصل نماييم و يا آن كه با احاله دادن به ضـرورت          رلاضر
بديهي است  . ها فاصله دارد    فروعات جديد استنتاج نماييم، تفاوت جوهري داشته و فرسنگ        

آورد و ايـن      الذكر، نظام و سازماني را براي مديريت جامعه به ارمغان نمي            هاي فوق   كه شيوه 
  .گذارد مري است كه تجربه نيز بر آن صحه ميا

سـازي اسـلام در عرصـه عينـي           اينك پس از گذشت سه دهه از فراز و فرودهاي پياده          
هاي ديني در راهبـري مـسائل اجتمـاعي و            مند به آموزه    هاي عدم توجه نظام     جامعه، آسيب 

هـاي     عرصه فردي، به وضوح عيان گشته و اين رسالت روشنفكري و يا نوانديشي ديني در             
توجـه بـه ايـن    . ها پايـان بخـشد   فقاهت، اخلاق و اعتقادات است كه بايد به اين نابساماني     

واقعيت كه در هر دوره چند ساله و يا حتي هر سال، سياست و رويكردي متفاوت بر اساس                  
هاي اسلامي و     فشارهاي داخلي و خارجي در قبال مسائل مهمي نظير حقوق زن و مجازات            

داشـته باشـيم؛ همچنـين      ... نگي نظير سينما و موسيقي و عرصه اقتـصاد و         هاي فره   عرصه
بررسي و مقايسه مقام افتاء و پياده سازي در زمينه احكامي نظير مواجهه با مسئله حجـاب،               

هاي گذشـته در تقنـين و         هاي اخير با سال     ديه و ارث زن، سنگسار، جريمة ديركرد در سال        
مبنـايي در   يـق اجـرا از طـرف ديگـر و سـردرگمي و بـي      ا از يك سو و لغو قوانين و تعل    راج

كـاري و بـدون برنامـه حركـت           هاي جدي كـم     بسياري از اين معضلات، به وضوح، چالش      
اي را    مند بـه مـسائل فكـري و انديـشه           تر و عدم توجه سيستمي و نظام        كردن از همه مهم   

  .سازد آشكار مي
ري پويا در برداشـت از مـتن و         نگاه متصلب در فهم دين، در طول تاريخ، ملاك و معيا          

نگري گذاشته و تنها در صورت اضطرار         دين ارائه نداده است و در حقيقت، اصل را بر ظاهر          
  .ضابطگي است از اين رويكرد كلي عدول كرده است و اين در حقيقت، تن دادن به بي

مند به تحولات، مـشكلي عـام البلـوي      رسد عدم توجه به ضرورت نگاه نظام        به نظر مي  
است و آن را به نوعي ديگر در برخي از روشنفكران ديني نيـز ـ كـه بـه جهـت تعلقـات و       

اي رويكردهـا گرايـشات       گيرند، ولي در پـاره      علائق سياسي، بيشتر در جريان اول جاي مي       
براي مثال، آقاي كديور بـه رغـم   . توان يافت كنند ـ به وضوح مي  سنتي خود را پنهان نمي

... هاي دينـي در قالـب نفـي پلوراليـسم و           انه خود نسبت به سنت    برخي رويكردهاي جانبدار  
هاي روشـنفكران جريـان اول و دوم    هاي سنتي از حريم شكني      سعي كرده است با برداشت    
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ان بـرافكن از يـك سـو و         يفاصله بگيرد، اما در عين حال، ايشان در برزخ بين دو جريان بن            
  توان  در رفت و آمد است و به روشني مي   وفادار به اصول از طرف ديگر،        جريان تحول خواه

ايـشان يـك روز از      . ديد كه چگونه ايشان در يك بلاتكليفي عجيـب گرفتـار آمـده اسـت              
بندي بر حقوق     گويد و روز ديگر بر لزوم پاي        تعارض حقوق بشر با اسلام تاريخي سخن مي       

  .فشارد و تكاليف اسلامي و دموكراسي اسلامي پاي مي
هاي فكري كه اميدي هم به ترميم و سامان آن در آينـده                و تشتت  ها  گويي  ه  اين پراكند 

داري وارد آورده و بـسيار طبيعـي          هاي فراواني بر پيكره دين      رود؛ تاكنون آسيب    نزديك نمي 
ضـابطه حركـت كـردن        است كه در چنين فضاي پرچالش از يك سو و كـم كـاري و بـي                

هايي نظير تـاريخي      يسم و يا ايده   روشنفكري و يا نوانديشي حوزوي، نظرياتي نظير سكولار       
  .هاي پرسشگر، جاي خود را باز كند بودن سراسر دين از طرف ديگر، در ذهن

روشنفكري حوزوي بايد متوجه اين نكته باشد كه مشكلات توسعه نيافتگي جامعه ما و              
همچنين مشكل اخلاقي و معنوي آن، منحصر در جمع سنت و تجدد به هر شكل ممكـن                 

م، ارائه مدل جامع بر اساس حكومت ديني است كـه متأسـفانه تـاكنون در             نيست، بلكه مه  
ايم و اين در حالي است كه بـسياري           عرصه نظر و عمل در اين زمينه، چندان كامياب نبوده         

اند، با حكومتي غير دينـي بـا تحفـظ بـر            از جوامع اسلامي كه با مشكلي مشابه مواجه بوده        
هاي اجتماعي ما هـستند   افتگي بالا، كمتر دچار آسيبها و به رغم توسعه ي   بسياري از سنت  

اي بر حفظ و      و در اين ميان بايد آگاه بود كه در ميان روشنفكران ديني غير حوزوي، انگيزه              
شود و لـذا در ارائـه الگوهـاي اصـلاحي      استدامه نظام اداره جامعه به سبك فعلي ديده نمي 

ن حكـومتي بـه منظـور سـامان دهـي           پردازي جهت نگـاه كـلا       خود نيز اهتمامي بر نظريه    
وضعيت موجود ندارد، اما روشنفكر حوزوي كـه بـر ابطـال تـز اداره سـكولار جامعـه پـاي                     

شناسي وضعيت گذشته، علاوه بر ارائـه تحليلـي روشـن از              فشارد، ناگزير است با آسيب      مي
هاي مذكور، طـرح روشـني بـراي تحقـق            هاي موجود اجتماعي در عرصه      عوامل نابساماني 

  .هاي حكومت ديني داشته باشد مانآر
نگـري و بـه دور از شـعارزدگي، خطاهـاي             روشنفكر حوزوي در اين حركت بايد با واقع       

گذشته را شناسايي كند و با مراجعه دوباره به منابع ديني براي آينده، طرحي نـو در انـدازد؛                   
يني، نـاظر   گمان، نقاط قوت انحصاري نظريات كاربردي رقيب در طرح مسائل انديشه د             بي

به نقاط ضعف تفكر روشنفكري حوزوي است كه تـرميم آن بـا مداهنـه و توجيهـات غيـر                    
  .هاي كاربردي ديگر سازگار نيست منطقي و بدون عنايت به جنبه
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نكته آخر، آن كه در جامعه سياست زده ما، شايـسته اسـت روشـنفكر حـوزوي، وجهـه                   
هاي گزنـده     رار دهد و خود را از آسيب      همت خويش را در راه احيا و توسعه دين و ياد خدا ق            

زدگي كه متأسفانه در مسائل فرهنگي و بـه خـصوص فرهنـگ دينـي از                  و فراوان سياست  
هيچ ترديدي، روشنفكري ديني      زواياي مختلف رسوخ كرده است، مصون نگاه دارد؛ زيرا بي         

هانه است  در ذات خود، حركت تحول خوا     ) چنان كه در ابتداي اين نوشتار به آن اشاره شد         (
هـاي اجتمـاعي و       دلانه از تعلقات خاطر نسبت بـه گـروه          ورزي فارغ   انديشه و اين حركت با   

  .سياسي، سازگار نيست
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